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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 130سال زندان
 مجازات قتل 2دختر نوجوان 

مرد آمریکایی که 2 دختر نوجوان را به قتل رسانده بود، بعد 
از 7سال مجرم شناخته شد.

به گزارش همشهری به نقل از  ای بی سی نیوز، در 13فوریه 
2017، پلیــس ایندیانا در جریان ناپدید شــدن 2 دختر 
نوجوان به نام های ابیگیل ویلیامز 13ساله و لیبرتی جرمن 

14ساله، در شهر دلفی ایالت ایندیانا قرار گرفت.
تحقیقات پلیسی آغاز شــد و روز بعد جسد هر دو نوجوان 

در حالی پیدا شد که با ضربات چاقو به قتل رسیده بودند.
پلیس تحقیقات گســترده ای را برای شناسایی قاتل آغاز 
کرد، اما با وجود تلاش های کارآگاهان، قاتل شناسایی نشد. 
با این حال تحقیقات در این پرونده ادامه داشت تا اینکه در 
سال 2022، یکی از کارآگاهان پلیس تصمیم گرفت یک بار 
دیگر این پرونده را بررسی کند. او شواهد و سرنخ هایی را که 
در جریان تحقیقات به دست آمده بود کنار هم گذاشت به 
پرس و جو از تعدادی از شاهدان پرداخت و در نهایت یک 

مظنون پیدا کرد.
او مدارکی به دســت آورد که نشــان می داد، 2 روز بعد از 
پیداشدن اجساد دختران نوجوان، فردی به نام ریچارد آلن، 
کارمند یک داروخانه  با پلیس تماس گرفته و اعلام کرده بود 
که در روز جنایت فرد مشکوکی را با ژاکت آبی و شلوارجین 
دیده اســت. این کارآگاه به آلن مظنون شد و تحقیقاتی را 
برای پیدا کــردن او انجام داد. بدین ترتیــب آلن در اکتبر 
2022 دستگیر شد. مرد 50ســاله در اعترافاتش به پلیس 
گفت که آن دو دختر نوجــوان را حین عبور از یک راه آهن 
متروکه دیده و آنها را اغفال کرده و به قتل رسانده است. او 
ادامه داد که در آن زمان وضعیت روحی خوبی نداشتم و با 

دیدن دختران، این فکر به سرم زد که باید آنها را بکشم.
بدین ترتیب روز دوشــنبه گذشــته، آلن در دادگاه عالی 

ایندیانا محکوم و با 130سال زندان روبه رو شد.

 جنایت هولناک 
وکیل ورشکسته در ولنجک 

وکیل دادگســتری پس از ورشکستگی دســت به جنایتی 
هولناک زد و پس از قتل همسر و فرزندش به زندگی خودش 

نیز پایان داد. 
به گزارش همشــهری، این جنایت هولناک حوالی ساعت 
12:45 ظهر دیروز در خیابان ساسان واقع در ولنجک تهران 
رخ داد. با حضور قاضی حســین گودرزی، بازپرس ویژه قتل 
تهران و تیمــی از کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی، در 
محل جنایت آنها با جسد زنی حدودا 40ساله به همراه پسر 
12ساله اش مواجه شدند که بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیده 
بودند. کمی آن طرف تر، پیکر نیمه جان پدر خانواده که وکیل 
دادگستری بود، غرق در خون روی زمین افتاده بود. او پس از 
قتل همسر و پسرش با شلیک گلوله به سرش خودکشی کرده 
بود؛ اما هنوز نفس می کشــید و پس از انتقال به بیمارستان 

جانش را از دست داد. 

دختر خانواده چه گفت؟ 
دختر 18ساله خانواده که از این جنایت جان سالم به در برده 
بود، درباره ایــن حادثه گفت: پدرم وکیل بــود و وضع مالی 
خیلی خوبی داشــت. ما زندگی آرامی داشتیم اما از مدت ها 
قبل همه  چیز خراب شــد. پدرم بدهی میلیاردی بالا آورد و 
ورشکست شد و این موضوع تأثیر بسیار بدی بر روح و روان او 
گذاشت.  وی ادامه داد: مشکلات مالی فراوان موجب شد پدرم 
دارایی هایش را بفروشد. در این خانه )اشاره به محل حادثه که 
آپارتمانی در ولنجک بود( هم مستأجر بودیم. چند روز قبل 
پدرم گفت که با مادرم صحبت کرده و هردو تصمیم گرفته اند 
که دسته جمعی به زندگی مان پایان بدهیم. پدرم می گفت 
مادرم قبول کرده و  برادرم هم که کوچک بود و درک درستی از 
زندگی نداشت. من قبول نکردم؛ اما پدرم تصمیمش را گرفته 
بود. او حتی قبل از حادثه به پلیس110 زنگ زد و مأموران را 
در جریان تصمیمش قرار داد. من شنیدم که به اپراتور گفت 
که من و خانواده ام با رضایت کامل می خواهیم خودکشــی 
کنیم. سپس در غذای برادرم قرص خواب ریخت که او بیهوش 
شد. پدرم به من گفت در اتاقت بمان. تا قبل از اینکه مأموران 
برسند، صدای 2 یا 3تیر شنیدم و وحشت کردم. پدرم به سمت 
مادر و برادرم شلیک کرده بود. من فورا از خانه فرار کردم و بعد 

از آن بود که پدرم به زندگی خودش هم پایان داد. 
پس از بررسی صحنه جرم، اجســاد قربانیان به بیمارستان 

انتقال یافت و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد. 

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

انتقام  کور از پزشک قلب

مرد جوان بعد از اینکه برادرش به دلیل مشکل قلبی فوت شد، 
سراغ پزشــک معالج او رفت و وی را با شلیک گلوله و ضربات 
چاقو به قتل رســاند. به گزارش همشــهری، ساعت 21:23 
دوشنبه به پلیس یاسوج خبر رســید که در جریان جنایتی 
هولناک یک دکتر در مطبش به قتل رسیده است. دقایقی بعد 
از این خبر بود که نخســتین گروه از مأموران خود را به محل 
وقوع جنایت در منطقه رجاشهر یاسوج رســاندند و با پیکر 
بی جان مسعود داوودی، 51ساله، پزشک قلب و عروق مواجه 
شدند. او بر اثر اصابت گلوله و ضربات چاقو جانش را از دست 
داده بود و شواهد به دست آمده حاکی از این بود که برادر یکی از 
بیمارانش عامل جنایت است. تحقیقات مقدماتی نشان می داد 
که برادر قاتل از مدت ها قبل به دلیل مشکلات قلبی تحت نظر 
این پزشک قرار داشت اما با وجود تلاش های انجام شده جانش 
را از دســت داد و از آن به بعد، قاتل تصور می کرد که پزشک 
یاسوجی در مرگ برادرش نقش دارد و به همین دلیل نقشه 
قتل او را کشیده بود. با این اطلاعات، تحقیقات برای دستگیری 
قاتل آغاز شد تا اینکه ساعتی بعد او در اینستاگرام عکسی از 
خودش منتشر کرد. او در متن منتشرشده همراه با یک تصویر 
با افتخار اعلام کرده بود که این پزشک را به قتل رسانده است. 
این استوری عجیب در شرایطی منتشر می شد که قاتل هنوز 
فراری بود. با این حال تحقیقات کارآگاهان بدون وقفه ادامه 
پیدا کرد تا اینکه آنها سرانجام با شناسایی مخفیگاه متهم او 
را دستگیر کردند. محبوب افراسیاب، رئیس کل دادگستری 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد با تأیید خبر دستگیری قاتل 
گفت:  بلافاصله بعد از اطلاع از ایــن حادثه، بازپرس به همراه 
تیم بررسی صحنه جرم در محل وقوع جنایت حاضر شدند و 
در این رابطه پرونده قضایی اي تشکیل و دستورات لازم توسط 
بازپرس صادر شد. براساس این گزارش، متهم به قتل اکنون 
در بازداشــت به ســر می برد و تحقیقات تکمیلی در این باره 

ادامه دارد.

دعوای 2پسر جوان بر سر یک دختر با جنایتی 
خونین همراه شد و عامل جنایت که قصد فرار 
از کشــور را داشــت، در جریان یک استوری 

عجیب شناسایی شد.
به  گزارش همشــهری، مدتی قبل به قاضی 
محمدجــواد شــفیعی، بازپرس ویــژه قتل 
تهران  خبر رســید که پسری جوان با ضربات 
چاقو به قتل رسیده است. بررسی ها حکایت 
از این داشــت که مقتــول در یــک کارگاه 

آلومینیوم سازی  در غرب پایتخت کار می کرد. 
او روز حادثه با یکی از همکارانش درگیر شده و 
با ضربه چاقوی او به قتل رسیده بود. در تحقیق 
از شاهدان هویت قاتل به نام میثم شناسایی 
شد اما ردی از وی نبود تا اینکه چند روز قبل، 
انتشار یک استوری در فضای مجازی،  دست 
او را رو کرد. ماجرا از این قــرار بود که یکی از 
بســتگان قاتل فراری، یک استوری از جمع 
خانوادگی خود منتشــر کرد که در آن چهره 

قاتل از دور دیده می شد. از قضا دوستان مقتول 
نیز این اســتوری را دیده و به خانواده مقتول 
اطلاع دادند. همین موجب شــد تا مخفیگاه 
قاتل فراری که به اســتان قم فرار کرده بود، 
شناســایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر 
شــود. متهم در بازجویی ها اعتراف کرد که 
ناخواسته مرتکب قتل شده است. تحقیقات 
تکمیلی از وی، توســط مأمــوران اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

حادثه
لغزندگی جاده و ســرعت زیاد و بی احتیاطی 
راننده؛ این 3عامل دست به دست هم دادند تا 
اتوبوس زائران کربلا که از ایلام راهی زنجان بود 
واژگون شود و طي این حادثه 4نفر جان خود را از دست داده و 

38نفر دیگر نیز مجروح شده اند.
به گزارش همشهری، این حادثه شــامگاه دوشنبه 21آبان در 
مسیر قروه به سنقر و در نزدیکی روســتای صندوق آباد اتفاق 
افتاد. اتوبوس اسکانیا چندساعت قبل با 42سرنشین که زائران 
عتبات عالیات بودند از ایلام به سوی زنجان به راه افتاده بود. در 
آن ساعت از شب باران شــدیدی می بارید و جاده لغزنده بود. 
درســت در همین لحظات بود که ناگهان کنتــرل اتوبوس از 
دست راننده خارج شــد و با گاردریل کنار جاده برخورد کرد 
و اتوبوس واژگون و پس از حدود 100متر کشــیده شدن روی 

جاده متوقف شد.
به دنبال این حادثه بود که گروه های امــداد و نجات خود را به 
محل حادثه رساندند و امدادرسانی به حادثه دیدگان آغاز شد. 

سرهنگ بهروز خانپور، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه 
راهور فراجا در این باره گفت:  راننده اتوبوس جوانی 2۹ساله بود 
که به دلیل عدم رعایت سرعت مطمئنه نتوانست کنترل اتوبوس 
را حفظ کند. این عدم کنترل در کنار لغزندگی ســطح جاده، 
منجر به وقوع این حادثه شد. او ادامه داد: در این حادثه 4نفر از 
زائران جان خود را از دست دادند و 38نفر دیگر مجروح شدند. 
او ادامه داد: تیم های امدادی از استان های کردستان، کرمانشاه 

و همدان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و عملیات نجات 
آغاز شد. 14نفر از مجروحان به بیمارستان شهدای قروه منتقل 
شدند و 24نفر دیگر که جراحات کمتری داشتند در همان محل 

به صورت سرپایی درمان شدند.
به گفته او بررسی های اولیه نشان می دهد که علت اصلی حادثه، 
تخطی راننده از سرعت مطمئنه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه 

در شرایط جوی نامساعد بوده است.

واژگونی مرگبار اتوبوس زائران در قروه

استوری، قاتل فراری را به دام انداخت 

قــرار بود ازدواج پســر 
مقتول با یکی از دختران 
طایفه قاتل به اختلاف و 
دشمنی میان آنها پایان 
دهد؛ بنابراین مراسم خون بس اجرا شد و پسر مقتول با دختری 
از طایفه قاتل ازدواج کرد؛ اما کینــه ای که او از این طایفه به دل 
داشت، شرایطی را رقم زد که وی در جنایتی هولناک ۹نفر را به 
رگبار بست و به قتل رساند.  به گزارش همشهری، 5سال پیش 
جنایت هولناکی در یکی از شهرهای خوزستان رخ داد.  شامگاه 
یکی از روزهای فروردین ســال۹8 بود که مــردی درحالی که 
یک قبضه کلاشنیکف در دست داشت، قدم به خانه ای ویلایی 
در یکی از شهرهای خوزستان گذاشــت و لحظاتی بعد صدای 
شلیک چندین گلوله به هوا بلند شــد.  همسایه ها وحشت زده 
از خانه هایشــان بیرون آمدند و همان لحظه مردی را دیدند که 
اسلحه به دست از محل حادثه خارج شد و فرار کرد.  آنها وقتی قدم 
به خانه همسایه گذاشتند با صحنه هولناکی روبه رو شدند. ۹نفر 
از ساکنان خانه به ضرب گلوله جان شان را از دست داده بودند و 
اجساد غرق خون آنها روی زمین افتاده بود. 7نفر از آنها اعضای 
همان خانواده بودند و 2نفر دیگر همسایگان شان بودند که در این 
خانه حضور داشتند.  بررسی ها نشــان می داد که در این حادثه 
چند نفر نیز مجروح شده اند که به بیمارستان انتقال یافتند. در 
این تیراندازی 5نفر از قربانیان مرد و پســربچه به نام های علی، 
احمدرضا، آرتین، نجاتعلی و مرتضی بودند و 4قربانی دیگر زن و 

دختر به نام های لیلا، مرجان، مژگان و کیارا. 

مظنون: داماد خانواده 
بررسی های کارآگاهان نشــان می داد که عامل این جنایت داماد 
خانواده بوده است. او با انگیزه قبلی و با تهیه سلاح جنگی درست 
زمانی که همه اعضای خانواده همسرش در خانه حضور داشتند، 

وارد آنجا شده و آنها را به رگبار بسته بود. 

ازدواج شوم 
با بررســی های بیشــتر، ابعاد تازه ای از این جنایت فاش شــد.  
بررســی ها از این حکایت داشــت که متهم پرونده جوانی به نام 
یوسف است که وقتی کودک بوده، پدرش در یک دعوای طایفه ای 
به قتل رسیده است. در آن زمان قاتل دستگیر شد اما برای اینکه 
اختلافات این 2طایفه بیشتر نشود، مراسم خون بس برگزار و قرار 
شد وقتی یوسف به سن ازدواج رســید، با یکی از دختران طایفه 
قاتل ازدواج کند و به این ترتیب بین آنها صلح و سازش ایجاد شد. 
سال ها بعد این قرارداد عملی شد و به این ترتیب یوسف در سال۹7 

با دختری از طایفه مقابل ازدواج کرد.

زندگی بدون عشق 
اما یوسف زنی را که با او ازدواج کرده بود نه به عنوان همسر بلکه 
به عنوان زنی از طایفه قاتل می دید؛ طایفه ای که باعث قتل پدرش 
و یتیم شدن او شــده بودند؛ به همین دلیل هرگز رفتار خوبی با 
همسرش نداشت و آخرین بار که با هم به شمال کشور سفر کرده 
بودند، وقتی یوسف با دلخوری همسرش مواجه شد، به او گفت که 
تو را به عنوان همسر قبول ندارم و تا زمانی که در خانه من هستی 

فقط تو را عذاب خواهم داد و زندگی ات را سیاه خواهم کرد. 
همسر یوسف که خود نیز قربانی یک ازدواج اجباری شده 

بود، وقتی با این حرف ها روبه رو شد، بعد از بازگشت از 
سفر به خانه پدرش رفت و ماجرا را برای آنها تعریف 
کرد. پدر همسر یوسف نیز دخترش را در خانه پذیرفت 
و با بزرگان طایفه مشورت کرد و آنها را در جریان قرار 
داد. آنها نیز یوســف را فراخواندند و به او گفتند که 

همسرش را طلاق بدهد و در ازای خونبهای 
پدرش، دیه دریافت کند. 

شب هولناک 
یوســف این توافق را قبول کرد و قرار 
شد یک شب دور هم جمع شوند و در 
مورد دیه و مبلغ درخواستی یوسف با 
هم صحبت کنند؛ اما پیشنهادی که 

طایفه مقابل داشتند مورد قبول یوسف قرار نگرفت و او با عصبانیت 
از خانه خارج شد. یکی دو ساعت بعد، یوسف درحالی که یک قبضه 
کلاشنیکف در دست داشت، به همان خانه بازگشت و همه افرادی 
را که در خانه بودند به رگبار بست. او حتی به کودک خردسالی 
که در خانه بود نیز رحم نکرد. بعد از این کشتار هولناک، وی خانه 

را ترک و فرار کرد. 

دستگیری قاتل 
با اطلاعاتی که پلیس به دست آورد، دستور بازداشت داماد 
جنایتکار صادر و تحقیقات برای دستگیری او شروع شد. 
کارآگاهان پلیس با شناسایی مخفیگاه این مرد موفق شدند 
وی را دســتگیر کنند و مرد جوان در بازجویی به قتل عام 

خونین اعتراف کرد. 
وی مدتی بعد به اتهام ۹فقره قتل عمدی در دادگاه 
کیفری خوزســتان محاکمه شــد و اولیای 
دم قربانیان برای وی درخواســت قصاص 
کردند. با توجــه به شــواهد و مدارک و 
اعترافات متهم و همچنین به درخواست 
اولیــای دم، قضــات دادگاه قاتل را به 
قصاص محکــوم کردنــد و او تا زمان 

اجرای حکم به زندان افتاد. 

5سال پشت میله های زندان 
این پرونده به دیوانعالی کشور فرستاده شد 
و قضات دیوان مهر تأیید به حکم صادرشده 
زدند. درحالی که یوســف در زندان به ســر 
می بــرد، تلاش های واحد صلح و ســازش و 
خیران برای بخشــش قاتل و پایان دادن به 
این اختلاف طایفه ای آغاز شد؛ اما جنایتی 
که مرد جوان مرتکب شده بود، تلخ تر از آن 
بود که دل خانواده قربانیان به رضایت نرم 
شود. در تمام سال هایی که قاتل در زندان به 
سر می برد، واحد صلح و سازش دادگستری 
خوزستان به ویژه شهرستان دزفول با کمک 
خیران و بزرگان قبایل و طوایف تلاش برای 
گرفتن رضایت خانــواده قربانیان را ادامه 
دادنــد؛ اما راضی کردن اولیــای دم کاری 
غیرممکن بود. در این شــرایط، محکوم به 
قصاص 5سال از عمرش را پشت میله های 
زندان گذرانــد تا اینکه زمــان اجرای حکم 

فرارسید. 

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

پرواز بالگرد برای نجات مادر باردار
زن باردار که در محاصره سیل دچار درد زایمان شــده بود با پرواز بالگرد پلیس از مرگ نجات یافت. به گفته 
ســردار جلال منصوری نژاد، فرمانده هوافراجا این زن باردار ساکن روستای دوچاهی سبزوار بود اما به دلیل 
وقوع سیلاب امکان انتقال او وجود نداشت و در این شرایط بالگرد هوافراجا وی را به مرکز درمانی منتقل کرد.

کشف عتیقه های 4هزارساله از قاچاقچیان
قاچاقچیان عتیقه قصد داشتند اشیای باستانی با قدمت 4هزارساله را بفروشند اما پیش از آن توسط پلیس 
دستگیر شدند. بعد از آنکه مأموران به اطلاعاتی درباره کشف 4 ظرف سفالی با قدمت 4 هزار ساله در ساری 

دست یافتند با انجام تحقیقات، فرد قاچاقچی را دستگیر و اشیای تاریخی را توقیف کردند.
نجات

انتظامی

مراسم خون بس هم نتوانست به اختلافات 2طایفه پایان دهد 

طناب دار بر گردن قاتل طناب دار بر گردن قاتل 99نفر نفر 

 طناب دار بر گردن
 عامل تجاوز به 200زن

پرونده مردی که به اتهام تجاوز به200زن و دختر جوان 
به اعدام محکوم شــده بود با اجرای حکم برای همیشه 

بسته شد.
به گزارش همشــهری، پرونــده مرد اعدامــی که علی 
ســلامت نام داشــت، از 31اردیبهشت ســال گذشته 
در حفاظت اطلاعات دادگســتری اســتان همدان به 
جریان افتاد. شواهد به دست آمده نشان می داد که او به 
بهانه های مختلف ازجمله ازدواج دختران جوان را فریب 
داده و به آنها تجاوز می کند. در شــرایطی که هر روز بر 
تعداد شاکیان این متهم افزوده می شد او دستگیر شد. 
تحقیقات انجام شده حاکی از این بود که او به دست کم 
200زن و دختر جوان تجاوز کرده است. به این ترتیب او 
به اتهام تجاوز به عنف در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی 
همدان محاکمه و به اعدام محکوم شد. هرچند او به این 
رأی اعتراض و حتی درخواست عفو کرد اما حکم اعدام 
تأیید شد. سحرگاه دیروز در شرایطی که افراد زیادی در 
محل اجرای حکم در بهشت رضوان همدان جمع شده 
بودند تشریفات اجرای حکم انجام شد و مرد متجاوز به 

دار مجازات آویخته شد.

شکایت از هوو به خاطر 
کودک ربایی

 تحقیقات در یک پرونده کودک ربایی نشان داد که هووی یک 
زن، دختر او را ربوده تا به دلتنگی های شوهرش پایان بدهد.  به 
گزارش همشهری،  چند روز قبل پلیس پایتخت با شکایت زنی 
جوان در جریان ربوده شدن دختر 8ساله او از مقابل مدرسه 
قرار گرفت. در بررســی ها معلوم شد کسی که دختربچه را با 
خودش برده، هووی این زن بوده است. او دستگیر شد و گفت: 
شــوهر صیغه ای ام می گفت دلش برای دخترش تنگ شده 
است. او از همسرش جدا شده و حضانت دخترش با همسرش 
بود. من هم تصمیم گرفتم او را خوشحال کنم و به همین دلیل 
رفتم مقابل مدرسه دخترش و او را با خود به خانه بردم. به این 
ترتیب، دختربچه تحویل مادرش شد و با شکایت او از هوویش 

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

شیخ علی زبید، چهره ای که برای صلح 
و بخشش در استان خوزستان فعالیت 
دارد، در گفت وگو با همشهری می گوید: 
این پرونده برخلاف ســایر پرونده هایی 
که من برای گرفتن رضایت و نجات قاتل 
از قصاص وارد آنها شــده بودم به خاطر 
اجرای عدالت به بخشــش منتهی نشد. 
اولیای دم راضی به گذشت نبودند و حق 
هم داشتند. آنها داغ سنگینی دیده بودند. 
من نیز برای ایجاد آرامش در منطقه ترجیح 
دادم برای بخشــش فردی که با قساوت 
جان 9نفر را گرفته، گامی برندارم تا عدالت 

اجرا شــود.  به این ترتیب بود که قاتل 9نفر 
سحرگاه دوشنبه در زندان پای چوبه دار رفت 

و قصاص شد. 

 قصاصمکث
 برای عدالت 

متهم به قتل 33ساله است. او در بازجویی ها گفت که 
نمی دانسته مقتول جان باخته و تبدیل به قاتل شده 

است. او در گفت وگو با همشهری از جزئیات و انگیزه اش از جنایت گفت.
انگیزه ات از قتل همکارت چه بود؟

او رقیب عشقی ام بود. ما با هم وارد یک دوئل عشقی شده بودیم؛ اما من 
تا روزی که دستگیرم کردند نمی دانستم قاتلم و فریبرز فوت شده است.

چون رقیب عشقی ات بود، جانش را گرفتی؟
قرار نبود جانش را بگیرم. می خواستم او را گوشمالی بدهم اما ورق برگشت 

و او جان باخت.
چرا می خواستی او را گوشمالی بدهی؟

من از یک روز قبل نقشه کشــیدم تا از او زهر چشم بگیرم. من سال ها 

عاشق دختری بودم به نام بنفشه. او به کارگاه رفت وآمد داشت اما فریبرز 
که دوست و همکارم بود، نشست زیر پای بنفشه. آنقدر از من بدگویی کرد 
تا اینکه بنفشه رابطه اش را با من به هم زد. فریبرز به بنفشه گفته بود من 
معتادم و با دختران زیادی ارتباط دارم اما دروغ گفته بود. بدگویی های او 
موجب شد تا بنفشه به رابطه اش با من پایان بدهد و بعد او با چرب زبانی 
خودش را در دل بنفشه جا کرد و با هم قول و قرار ازدواج گذاشته بودند. 
این اتفاقات باعث شــد تا آتش کینه در دلم روشن شود و به دنبال راهی 

برای انتقام بودم.
از روز حادثه بگو، آن روز چه شد که جان رقیبت را گرفتی؟

رفتم به اتاق فریبرز و گفتم چرا زندگی مرا نابود کردی. بحثمان شد و من 
با چاقو ضرباتی به او زدم. سپس فرار کردم و از تهران رفتم. قصدم این بود 
که از ایران بروم؛ چون می دانستم در نهایت پلیس دستگیرم می کند اما 

انتشار یک استوری کار دستم داد و لو رفتم.

گفت وگو
نمی دانستم قاتلم 

مقتول


